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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

  

 روایات سعادت و شقاوت انسان از آغاز خلقت
ترین روایات، روایات شقاوت روایاتی که در باب خلقت انسان وارد شده بر چند دسته است. مهم

 نند و این چند روایت است. کو سعادت است که اغلب متعرّضین به این بحث به آن اشاره می
 روایت امام کاظم درباره سعادت و شقاوت در رحم مادر

 عمیر است:احمد علوی از ابن قتُیَبَه از فضل از ابییکی روایت محمد بن 
 : عُمیرٍ قالعنِ ابِنِ أبی

لیهِ و آلِهِ و سألتُ أباالحسنِ موسی بن جعفرٍ علیهِما السّلامُ عن معنی قولِ رسولِ اللهِ صلیّ اللهُ ع»
هِ ”: سلمّ هِ و السّعیدُ مَن سعِد فی بطَنِ أمُِّ الشَّقیُّ من عَلِم اللهُ و هو فی ”: فقالَ ، “الشَّقیُّ مَن شَقی فی بطَنِ أمُِّ

هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعما هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ الأشقیاءِ و السَّعیدُ مَن عَلِمَ اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ  «“لَ السُّعداءِ.بطَنِ أمُِّ
 فقالَ:  «؟“اعِمَلوا فکَُلٌّ مُیسََّرٌ لِما خُلِقَ لهُ ”فما مَعنی قَولِهِ صَلیّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ: »: قلُتُ لهُ 

وَمَا خَلقَۡتُ ﴿إنّ الله عزّوجلّ خَلقََ الجِنَّ و الإنسَ لیعبدُوهُ و لم یخَلقُهُم لیعَصوهُ و ذلِک قولهُُ عزّوجلّ: »
عَۡبُدُونج ٱلۡج  نسَ إجلََّّ لِج  2«؛ فَیسََّرَ کُلاًّ لِما خَلقََ لهُ فالویلُ لِمَنِ اسِتحََبَّ العمَی عَلی الهُدی.1﴾نَّ وَٱلۡۡج

 نسبت سعادت و شقاوت با علم پیشین خدا
در این روایت نکاتی وجود دارد؛ یکی اینکه اثبات این مسئله که کسی که دارای شقاوت است از 

الله گیرد. قول رسولزمان تکوّنش در رحم مادر شقاوت او مشخص است و این مسئله از آنجا نشأت می
هِ و السّعیدُ مَن سعِد فی بطَنِ أمُِّ »که فرمودند:   این یک مسئله است.« هِ.الشَّقیُّ مَن شَقی فی بطَنِ أمُِّ

 فرمایند: مطلب دیگری است که حضرت در اینجا می
هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ الأشقیاءِ و السَّعیدُ مَن عَلِمَ اللهُ و هو فی » الشَّقیُّ من عَلِم اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ

هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ السُّعداءِ.  «بطَنِ أمُِّ
داند که این بعداً کرده است؛ خدا می علمُ اللهسعادت و شقاوت را مستند به  در اینجا این جنبۀ 

 دهد.اعمال اشقیاء یا سُعداء را انجام می
بنابراین، در اینجا آنچه مستند به خود جنین است عنوان سعادت و شقاوت نیست. آنچه در این 

کند و به خود جنین کاری ندارد که مهر یرا در اینجا بیان م فعل اللهشود جنبۀ استناد به روایت بیان می
الشَّقیُّ من عَلِم اللهُ و »شقاوت و سعادت در ]دوران[ جنین به او زده باشند؛ چون در روایت دارد که: 

هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ الأشقیاءِ. پس الآن با او کاری ندارد و چون بعداً این اعمال اشقیاء « هو فی بطَنِ أمُِّ
که الآن مُهری به این زده نشده است؛ یعنی گوید؛ درحالیدهد، خدا از الآن به این شقی میرا انجام می

کند، نه به خود این جنینی که الآن در این رحم موکول می علم اللهاین روایت استناد این دو صفت را به 
«.  سَیعَمَلُ أعمالَ السُّعداءِ أنهُّ »یا « أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ الأشقیاءِ »است و این جهت استعداد در آن هست: 

 این نکتۀ دوم که در اینجا هست و ممکن است با بعضی از روایات دیگر دچار اشکال شود.

 برداشت جبر از روایت و اشکال امر و نهی
نکتۀ سومی که در اینجا هست این است که راوی در اینجا از این کلام حضرت این برداشت را 

                                           
 :۳۶۷، ص 2، ج اسرار ملکوت؛ ۵۶(، آیه ۵1سوره ذاریات ) 11
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برداشتی از این روایت نکردیم، حالا این راوی این برداشت را کرده است و یعنی ما که چنین  کند )می
( که از اوّل مُهر  دانیم که چیست، شاید معنای این کلام حضرت را متوجه نشده باشدجهتش را نمی

مَن عَلِمَ اللهُ و هو »شقاوت و سعادت بر این طفل در رحم مادر زده شده است. از این کلام حضرت که: 
هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ السُّعداءِ فی بَ  گفته است که اصلاً مهر زده شده است. حالا که این مهر زده « طنِ أمُِّ

این مقام امر  «؟“اِعمَلوا فکَُلٌّ مُیسََّرٌ لِما خُلِقَ لهُ ”فما مَعنی قَولِهِ صَلیّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ: »شده است: 
 و نهی دیگر برای چیست؟!

 «نماز بخوان!»بعد ]چه معنا دارد که به او[ بگویند: « تو شقی هستی.»وقتی که به یکی بگویند: 
خواستی نگویی! خدایا، من که تقصیر ندارم! تو خودت از اوّل به من شقی گفتی، می»گوید:[ ]می 

تا سرمان را  مثال ما را در کشتارگاه بردیبابتو یک مهر کشتارگاه برداشتی و به ما زدی بعد هم من
 «ببرند.

 «چرا اینجا آمدی؟!»گویی که: بعد می 
عنوان یک مثال دیگر ما را بهبابزدی منخودت به ما مهر زدی! اگر مهر نمی»گویم که: می 

گشتیم. حالا خودت مهر زدی و اینجا آوردی، آورند؛ بلکه در بیابان میگوسفند مریض به کشتارگاه نمی
 «“به اینجا آمدی؟! برای چه”پرسی: بعد می
هر شخصی به همان « فکُلٌّ مُیسّرٌ لِما خُلِق لهُ »ذلک برای چیست؟! و امثال« اِعمَلوا»پس این  

 کند و آماده شده است و مهیاّ شده است.مسیری که خلق شده است حرکت می

 هاعنوان غایت مشترک خلقت انسانعبادت به
مهری »فرمایند که: جهتی که ما عرض کردیم. میگردانند به آنحضرت در اینجا کلام را برمی

إنّ الله عزّوجلّ خَلقََ الجِنَّ »شود. وقت مهر زده نمیشود و یکوقت مهر زده مییک« زده نشده است.
این غایت، عصیان  «یعنی غایت، عبادت است و عصیان نیست.و الإنسَ لیعبدُوهُ و لم یخَلقُهُم لیعَصوه؛ُ 

عَۡبُدُونج ﴿ایت، عبادت است. و ذلِک قولهُُ عزّوجلّ: و تمرّد نیست؛ بلکه غ نسَ إجلََّّ لِج ؛ ﴾وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجنَّ وٱَلۡۡج

اینکه یک عدۀّ خاصّی از آنها اختصاص به عبادت و یک ، نه«یعنی کل جن و انس برای عبادت هستند»
که همه را برای این مسیر که « لقََ لهُ فَیسََّرَ کُلاًّ لِما خَ »ذلک داشته باشند. عدۀّ اختصاص به گناه و امثال
 عبادت است خلق کرده است.

خواهد به ما برساند و این در ببینید خیلی اینجا قابل توجه است که این روایت چه چیزی را می
هم برای « خُلِق لهُ »که « فکُلٌّ مُیسّرٌ لِما خُلِق لهُ »خورد که: درد میمسائل بعدی خیلی مهم است و به

عَۡبُدُونج ﴿ست؛ عبادت ا نسَ إجلََّّ لِج نَّ وٱَلۡۡج ؛ بنابراین، غایت برای همه عبادت است؛ حتی شمر ﴾وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡج

 شان عبادت است.و یزید غایت

 اختیار انسان در انتخاب هدایت و گمراهی
خدایی اندازد گردن این بندها میاینج« فَیسََّرَ کُلاًّ لِما خَلقََ لهُ فالویلُ لِمَنِ اسِتحََبَّ العمَی عَلی الهُدی» 

که « فالویلُ لِمَنِ اسِتحََبَّ العمَی عَلی الهُدی»افتد گردن او که: که به این دنیا آمده است. این از اینجا می

َۢا﴿مصداق آیۀ شریفه هم است که  مۡشَاجٖ نَّبتۡلَجيهج فجََعَلۡنََٰهُ سَمجيعَ
َ
نسََٰنَ مجن نُّطۡفَةٍ أ يًرا إجنَّا خَلقَۡناَ ٱلۡۡج إجنَّا ﴿و  1﴾بصَج

ا كَفُورًا ا شَاكجرٗا وَإِمَّ بجيلَ إجمَّ که لازمۀ این سمع و بصر، مقام عبادت است؛ ولی حالا یک عده  2﴾هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

                                           
 :1۳، ص ۴، ج نور ملکوت قرآن؛ 2(، آیه ۷۶سوره انسان ) 11

که وی را از حالی به حالی مبدلّ ساختیم تا در نهایت ما انسان را از نطفه مختلط و درهم آفریدیم؛ درحالی»
 «او را شنوا و بینا قرار دادیم.

 :12۶، ص 1۳، ج مطلع انوار؛ ۳(، آیه ۷۶سوره انسان ) 22
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 روند[. این کلامی که در این روایت هست.راه سعادت و یک عده راه ]شقاوت را می
بندی کردم زیاد است؛ یعنی من روایات را دستهروایت دیگر که در اینجا داریم... البته روایات 

آورم که آنچه در تکوّن و در اختیار ممکن است دخالت داشته اش را میو هر روزی تیتروار یک عده
 باشد، روشن شود.

 مدرک روایت؟ تلمیذ:
 .۶، باب 1۵۷، صفحۀ بحار ۵مدرک روایت، جلد  استاد:

 ام ولادتها هنگروایت امام صادق درباره تفاوت انسان
 دار هم است:روایت دیگر روایتی است که یک مقدار خنده

 :یحیی عن جعفرِ بنِ مُحمّدٍ علیهِ السّلامُ قالمیثمِ بنِ أبیعن أبی
ما مِن مولودٍ یولدُ إلاّ و إبلیسٌ مِن الأبالِسةِ بحِضرتهِِ؛ فإن عَلِمَ اللهُ أنهُّ مِن شیعتنِا حَجَبَهُ مِن ذلِک »

لم یکَُن مِن شیعتِنا أثبتََ الشّیطانُ إصبعهُ السَّباّبةَ فی دبُرُِهِ فکانَ مأبونا؛ً فإن کانَ امِرأةً أثبتَ  الشَّیطانِ و إن
هِ و اللهُ بعَد ذلِک  فی فرَجِها فکانتَ فاجِرةً. فعِند ذلِک یَبکی الصّبیُّ بکُاءً شدیداً إذا هو خَرَجَ مِن بطَنِ أمُِّ

مُّ ٱلكۡجتََٰبج يَمۡحُواْ ٱلَلَُ مَا يشََاءُٓ ﴿
ُ
ٓۥ أ  ...«2و 1﴾وَيثُبۡجتُ وعَجندَهُ

 این عبارت پایین، عبارت بسیار عجیبی است.
 سندش همان است؟ تلمیذ:

 های آغاز ولادتمعنای شیعه و تفاوت
شود طور نشان داده میاست. در این روایت این ۳، باب 121، صفحه ۴این روایت، جلد  استاد:

شود. بالأخره اگر از شیعیان باشد ( که در خود بطن امُّ هم یک کاری انجام می برخلاف روایت قبل )
 یان است! شود که از شیعکند، معلوم میآید اگر دید جایی از بدنش درد نمیخلاصه وقتی کسی به دنیا می

 ... تلمیذ:
اصطلاح از تابعین. این جنبۀ ربط دارد. آنچه شیعه در اینجا به معنای ربط است؛ یعنی به استاد:

گیرد گیرد. حالا این کاری که صورت میدر روایت هست این است که در بطن امُّ کاری صورت می
د از هنگام ولادت دارای یک اختلافی رساند که افرادی که از شیعیان ما نیستنیعنی شیطان... این را می

 ای است که در این روایت جای تأمّل دارد.با افراد دیگر هستند. این یک مسئله

 بداء و حاکمیت مشیت خدا بر اسباب خلقت
فرمایند: خواهند مقام بداء را بیان کنند؛ حضرت میمسئلۀ دوم این است که در اینجا حضرت می

مُّ ٱلكۡجتََٰبج يَمۡحُو﴿و اللهُ بعد ذلِک »
ُ
ٓۥ أ خواهند این را بیان کنند حضرت می« .﴾اْ ٱلَلَُ مَا يشََاءُٓ وَيثُبۡجتُ وعَجندَهُ

گردد؛ یعنی هرچه هست به مشیتّ العلهّ به مشیتّ پروردگار برمیالعلهّ نیست و تمامکه این قضیه تمام
 شود.خداوند ارجاع داده می

 بازگشت انسانالجارود درباره آغاز خلقت و روایت ابی
جارود که یک روایت است. روایت أبی 1، باب ۹، صفحۀ بحار ۵روایت دیگر، روایت جلد 

 معروفی است، دارد:

                                           
که ما راه سعادت و طریق وصول و قرب حق را به انسان نمودیم و لیکن او یا در مقام شکر برآمد درستیبه»

 «و یا در صدد کفران شد.
 :۳۴۷، ص ۳، ج نور ملکوت قرآن؛ ۳۹(، آیه 1۳سوره رعد ) 11

شود، در الکتابی که در آن چیزی معدوم نمیآورد؛ اما امّ برد و به وجود میمی خداوند به اراده خود از بین»
 «نزد خداوند است.

 .۶۴، ح 121، ص باب البداء و النسخ، أبواب الصفات، ۴، ج بحار الأنوار 2
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كُمۡ تَعُودُونَ ﴿: الجارودِ قولهُُ فی رِوایةِ أبی
َ
َٰلةَُ ﴿ 1﴾كَمَا بدََأ لَ  : قال 2﴾فرَجيقًا هَدَىَٰ وَفرَجيقًا حَقَّ عَليَۡهجمُ ٱلضَّ

«” . ً و سَعیداً و کذلِک یعَودون یوَمَ القیامةِ مُهتدٍ و ضالٌّ خلقهُم حین خلقهُم مُؤمِناً و کافرِاً و شَقیاّ
در یَقولُ: إنهُّمُ اتِخّذوا الشّیٰاطینَ أولیٰاءَ مِن دونِ اٰللِٰ و یحَسبون أنهُّم مُهتدونَ و هُمُ القدریةُّ الذّین یَقولونَ لا قَ 

رون عَلی الهُدی و الضَّلالةِ و ذلِک إلیهِم إن شاءوا اِهتدوَا و إن شاءوا ضَلوّا و هُم و یزَعُمون أنَّهُم قادِ 
ً یوم خلقهُ  ِ کمٰا بدأکُم تعودون من خلقهُ اللهُ شقیاّ مجوسُ هذِهِ الأمُّةِ و کَذبََ أعداءُ اللهِ! المشیةُّ و القدُرةُ لِِلّ

 “ کَذلِک یعَودُ إلیهِ سَعیداً.کذلِک یعودُ إلیهِ و مَن خَلقهُ سَعیداً یوم خَلقهُ 
هِ و السَّعیدُ مَن سَعِدَ فی ”: قالَ رسولُ اللهِ صلیّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ  الشّقیُّ من شَقی فی بطَنِ أمُِّ

هِ.  «“3بطَنِ أمُِّ

 پیوند سعادت و شقاوت آغازین با بازگشت انسان

كمَٰا بدأكُم ﴿دهند: ستشهاد قرار میآورند و محل ااین روایت را در باب قضا و قدر خیلی می
َٰلةَُ ﴿ ﴾تعودون لَ کاشف از عود است و عود کاشف از بدأ « بدأ». این ﴾فرَجيقًا هَدَىَٰ وَفرَجيقًا حَقَّ عَليَۡهجمُ ٱلضَّ

خواهد بود. به عبارت دیگر بدأ و عود در اینجا یکی خواهد بود. به هر کیفیتی که انسان خلق شود، به 
ردد؛ اگر خلقت او خلقت سُعداء باشد، عود او هم به سعداء است؛ اگر ابتدای خلقتش گهمان کیفیت برمی

 کند.اشقیاء باشد، عود و برگشت او هم به همان خلقت اشقیاء است. راه را عوض نمی

َٰلةَُ ﴿  لَ و کافرِاً و خلقهُم حین خلقهُم مُؤمِناً »فرماید: حضرت می ﴾فرَجيقًا هَدَىَٰ وَفرَجيقًا حَقَّ عَليَۡهجمُ ٱلضَّ

 وقتی که اینها را خلق کرد در همان حین یا مؤمن یا کافر یا شقیاً یا سعیداً خلق کرد.« شَقیاًّ و سَعیداً.
یَقولُ إنهُّمُ » به همان کیفیت ابتدا، رجعت خواهد بود؛و « و کذلِک یعَودون یوَمَ القیامةِ مُهتدٍ و ضالٌّ »

 «.اِتخّذوا الشّیٰاطینَ أولیٰاءَ مِن دونِ اٰللِٰ 

 نقش مقدمات عالم ثابتات در فهم روایات خلقت
ها خورد؛ یعنی این روایتدرد میاین مسائلی که قبلاً در بحث عالم ثابتات عرض شد، اینجا به 

گردیم به آن مطالب و مقدماتی که قبلاً عرض شد که منظور از کنیم بعد برمیو امثال این را بیان می
کنیم. آیا واقعاً بطن امُّ جهت علت مُعدهّ دارد و امُّ و اینها را هم معنا می بطن امُّ چه هست؟ حالا بطن

 جزءالعلهّ است یا اینکه فقط جنبۀ وساطت دارد؟

 نقد قدرت مستقل انسان در دیدگاه قدریه
کنند که هدایت ]شده[ و ]اینها[ قدریه اینها خیال میو یحَسبون أنهُّم مُهتدونَ و هُمُ القدریةّ؛ُ »

 قدریه کسانی هستند که:  «ند[.]هست
الذّین یَقولونَ لا قدَر و یزَعُمون أنَّهُم قادِرون عَلی الهُدی و الضَّلالةِ و ذلِک إلیهِم إن شاءوا اهِتدوَا »

 «و إن شاءوا ضَلوّا و هُم مجوسُ هذِهِ الأمُّةِ 

                                           
 :2۵۴، ص ۵، ج معاد شناسی؛ 2۹(، آیه ۷سوره اعراف ) 11

بتدا کرد و بدَء و نَشأ شما را از آنجا سرشت و آفرید و مقدرّ طور که خداوند عزّوجلّ شما را از جایی اهمان»
 «جا بازگشت خواهید کرد.فرمود، به همان

 :۳۷، ص ۵، ج امام شناسی؛ ۳۰(، آیه ۷سوره اعراف ) 22

گروهی را خداوند هدایت نمود و گروهی بر ایشان گمراهی و ضلالت متحققّ گشت. ایشان کسانی بودند که »
 «اند.یافتگانپنداشتند که آنها راهی خود قرار دادند و از ولایت خداوند، دوری جستند و چنین میشیاطین را اولیا

باب نفی الظلم و الجور عنه تعالی و إبطال الجبر و التفویض و إثبات الأمر بین ، أبواب العدل، ۵، ج بحار الأنوار 3

 .1۳، ح ۹، ص الأمرین و إثبات الاختیار و الاستطاعة
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خواهند خود را کنند هدایت و ضلالت بر قدرت اینهاست. اگر باینها افرادی هستند که خیال می 
خاطر همین دوئیت که نسبت قدرت به اینها در و به دهندمهتدی و اگر بخواهند خود را ضالّ قرار می

کند؛ چون مجوس قائل به دو مبدأ قبال پروردگار داده شده است، حضرت اینها را تشبیه به مجوس می
نظر حضرت اهرمن. از این نقطهحیات و دو مبدأ قادر هستند: قادر خیرات و قادر بر شرور، یزدان و 

 کنند.طور افراد را هم تشبیه به همین مجوس و اینها میاین

 ارجاع سعادت و شقاوت به مشیت و قدرت خدا
؛ِ » کمٰا » «کنند.اینها تکذیب مشیتّ و قدرت را برای خدا میو کَذبََ أعداءُ اللهِ! المشیةُّ و القدُرةُ لِِلّ

و مَن خَلقهُ سَعیداً یوم خَلقهُ کَذلِک »از ابتدا... « شقیاًّ یوم خلقهُ کذلِک یعودُ إلیهِ  بدأکُم تعودون من خلقهُ اللهُ 
گفت در اینجا حضرت همۀ مسائل را ارجاع به اوّل داده است. به قول خواجه عبدالله می« یعَودُ إلیهِ سَعیداً 

 «1ترسیم.الهی، همه از آخر ترسند، ما از اوّل می»که: 

هِ و السَّعیدُ مَن سَعِدَ فی بطَنِ »:  صلیّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّقالَ رسولُ اللهِ  الشَّقیُّ من شَقی فی بطَنِ أمُِّ
هِ. این روایت روایتی است که تمام افرادی که در بحث قضا و قدر، مشیت، خیر و شر، سعادت و « أمُِّ

الجارود است و خیلی راجع به ابیاند. همین روایت اند، این روایت را اوّل آوردهشقاوت صحبت کرده
اند توانیم بگوییم که روایت را از مشکلات پنداشتهاند و میاصطلاح معنا کردهاند و بهآن بالا و پایین رفته

 اند. این هم یک روایت دیگر است.( توجیه کرده روایتی که در اوّل خواندیم واسطۀ روایات دیگر )و به
 گیری عقلحل شکلروایت امام صادق درباره مرا

شما خیال نکنید فقط همۀ کارها را  گیرد )روایت دیگر در اینکه در بطن امُّ خیلی کارها انجام می
، 1۰، روایت ۹۷، صفحه 1( در جلد  گیرد!دهید؛ بلکه کارهای زیادی در آنجا انجام میشما انجام می

 است: 2باب 
عبدِاللهِ  الحُسینِ بنِ خالِدٍ عن إسحاق قال: قلُتُ لِأبیأبی عن سعدٍ عنِ ابِنِ هاشِمٍ عنِ ابِنِ معبدٍ عنِ 

الرّجُلُ آتیهِ أکُلِّمُهُ بِبعَضِ کَلامی فیعَرِفُ کُلهُّ و مِنهُم مَن آتیهِ فأکُلِّمُهُ بِالکلامِ فیسَتوَفی کَلامی »: علیهِ السّلامُ 
 «“أعِد عَلیّ.”لِّمُهُ فَیقولُ: کُلهُّ ثمُّ یرَُدُّهُ عَلیّ کما کَلَّمتهُُ و مِنهُم مَن آتیهِ فأکُ

 «یا إسحاقُ، أ و ما تدَری لِم هذا؟»: فقال 
 «لا.»قلُتُ:  
 : قال 
الذّی تکَُلِّمُهُ بِبعضِ کَلامِک فیعَرَِفُ کُلهُّ فذاک مَن عُجِنت نطُفتهُُ بعِقلِهِ و أمّا الذّی تکُلِّمُهُ فیسَتوفی »

هِ و أمّا الذّی تکَُلِّمُهُ بِالکَلامِ فیقولُ أعِد  بَ عَقلهُُ فی بطَنِ أمُِّ کلامک ثمُّ یجُیبکُ علی کلامِک فذاک الذّی رُکِّ

بَ عَقلهُُ فیهِ بعدَ ما کَبرِ فهو یَقولُ:  عَلیّ فذاک الذّی  «“2أعِد عَلَیّ.”رُکِّ

 تفاوت مراتب فهم و دریافت سخن
 ایم.این روایتی است که همۀ ما باید این را بدانیم؛ چون تجربه کرده

فهمد. به قول معروف تا خواهم با مردی حرف بزنم، هنوز حرف نزده تمام منظور من را میمی
زنم تمام کلامم را رود فرحزاد! بعضی دیگر هستند که وقتی با آنها حرف می، میگوییرا می« ف»
طور فهمند؛ یعنی باید همۀ جمله را تمام کنم تا متوجه شوند و اما دستۀ سوم همانطور که بایدوشاید میآن

گوییم و دوباره می« دوباره بگو ]چون[ نفهمیدم.»گوید که: گردد و میطور هم برمیکه گفتیم همان

                                           
ترسند که فردا الهی، همه می»گونه آمده: این ۴۸۷، ص 2، ج مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاریدر  11

الهی، همه از روز پسین »به این شکل وارد شده:  ۶۶۳و در ص  «ترسد که دی چه رفت.چه خواهد بود؛ عبدالله می
 )محقق(.« ترسد که دی چه رفت.د؛ عبدالله میترسند که فردا چه خواهد بوترسند و من از روز پیشین. همه میمی

 .2، ح ۹۷، ص باب حقیقة العقل و کیفیته و بدو خلقه، أبواب العقل و الجهل، 1، ج بحار الأنوار 2
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یا إسحاقُ، أ و ما تدَری فقال: »فهمد[. طور که بایدوشاید ]نمیخلاصه آن« باره بگو.سه»گوید که: می
 «طور است؟ای اسحاق، چرا این»؛ «؟ قلُتُ: لالِم هذا

اش خداوند در او جنبۀ عقل را زیاد کرده از هنگامی که نطفۀ این بسته شده است، همراه نطفه
گوییم. دیگر قرار بر این گذاشتیم بیاییم در اینجا ارات به یک معنایی است که حالا میاست. همۀ اینها اش

 و در این مسائل صحبت کنیم.
کنید کسی که وقتی با او صحبت می»و أمّا الذّی تکُلِّمُهُ فیسَتوفی کلامک ثمُّ یجُیبکُ علی کلامِک؛ 

 «گرداند.گفتی همان قسِم به شما برمی طور کهزنی، بعد همانهمۀ حرفت را تمام و کمال به او می
 کنند.جور دیگر برداشت میکند اصلاً یکاید بعضی وقتی که انسان با آنها صحبت میدیده

 توصیه علامه طهرانی به دریافت سخن بدون تصرف نفس
ها یادم هست که مثلاً دنبال آن افرادی بگرد من آن موقع»فرمودند که: این را مرحوم آقا هم می

طور زنی بدون اینکه نفس، دخل و تصرّف در آن کند، همانا با آن افرادی ]باش[ که وقتی حرفی را میی
 «گیرد.به صفای خودش می

کند گرچه صحبت هم صحبت روحانی است و جنبۀ نفسانی بعضی وقتی انسان صحبتی با آنها می 
کنند و از شوائب کنند، بالا و پایین میکنند، خلط میگیرند و در خودشان قاطی میندارد؛ ولی این را می

کند! کنند که من چنین قصدی نکردم! او دارد چنین برداشتی میزنند و یک برداشتی مینفسانی به آن می
بااینکه من قصدم خیلی صاف و ساذج و معنای ابتدایی بود؛ اما چرا او این برداشت را در ذهن خودش 

کند؟ رود نقل میدهد و بعد میو به من هم نسبت می« این بودمنظور شما »گوید که: کرده است و می
پیرایه گیرد؟! شما چنین قصدی را ندارید و حرف را هم بیاین چیست؟! چه مسائلی اینجا انجام می

کند و بعد به یک نحو دیگری ]بیان آید و زیر و رو میاید اینکه الآن او میاید، مشکل بیان نکردهزده
 ست؟!کند[ این چیمی

 هاگیری عقل در انسانتفاوت زمان شکل
هِ؛ » بَ عَقلهُُ فی بطَنِ أمُِّ آن کسی است که در شکم مادر، آن عقل، یعنی دوریالی فذاک الذّی رُکِّ

اما آن اوّلی از همان ابتدای نطفه، این عقل در او قرار داده شد؛  «این وسط یک مقدار دیر افتاده است.
طه کرده است؛ یعنی همراه با عقل سیر رشد و تکامل خودش را در بطن لذا تمام وجودش را عقل احا

 کند.امُّ طی می
دستۀ دوم خدا کمی در شکم مادر دست نگه داشته است و این نطفه بدون عقل بسته شد و آمده  

پرید مثلاً آنجا خدا کمی عقل آن وسط کار گذاشته های آخر که بیرون میجلو، جلو، جلو. دیگر آن دم
 ! این هم دستۀ دوم.است

بَ عَقلهُُ فیهِ بعدَ ما کَبرِ»  ]دستۀ سوم[! « و أمّا الذّی تکَُلِّمُهُ بِالکَلامِ فیقولُ أعِد عَلیّ فذاک الذّی رُکِّ
گذرد بعد دیگر سالیان سال می آن کسی است که وقتی که به دنیا آمد، بیچاره چیزی نداشت.دادبیداد! ای
 کند.کند و یک مقداری به او افاضه میبه او یک عنایتی می شود، حالا خداکم بالا میکم

 عوامل غیراختیاری در ظرفیت اخلاقی انسان
شود در قضیۀ سعادت و شقاوت که هیچ، در خود قضیۀ خصوصیات از این مسائل استفاده می

شاءالله اخلاقی و سعۀ هر شخصی مسائل غیراختیاری که در وجود او مؤثرّ است، حتماً باید باشد. إن
تر برای جلسۀ بعد با یک روایاتی در غیر از زمینۀ بطن امُّه ]بیان قدری مفصّلتتمۀ این بحث را یک

 کنیم[.می

 ضرورت مقدمات فلسفی برای فهم روایات
این روایات روایاتی است که خیلی باید روی این روایات مطالعه شود و دقت شود و بدون توجه 

 ین روایات وجود ندارد.به مسائل فلسفی امکان حلّ ا
 تأکید بر کتاب العقل کافی و شناخت حالات درونی
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 .کتاب العقل تلمیذ:
جنود عجیب است! این روایت  کتاب العقل کافیرا حتماً باید مطالعه کنید!  کتاب العقل کافی استاد:

دهد، دست می اید، حال عبادتاید بعضی اوقات نشستهدیده 1خیلی عجیب است! الرحمان و جنود الشیطان

شود. اسرار همۀ اینها در آن روایت موسی شود، بعضی اوقات کدِر پیدا میبعضی اوقات خلافش پیدا می
اید؟ در یک روایت خیلی مفصّل هم هست و به هشام ]هست[. روایت را دیده علیهماالسّلامبن جعفر 

 زیاد هم است.
 خوانیم.همان باب العقلش را می تلمیذ:
 ، خیلی خوب است، خیلی خوب است!عقلباب ال استاد:
وقت عقلمان خیلی زیاد شود، کار دستمان بدهد! ترسم یککنیم. میبعد روی آن بحث می تلمیذ:

 طور هستند...ها که ایناصفهانی

 حکایت علامه طهرانی درباره افزایش عقل با عشق امام رضا
السّلام رفته به حرم امام رضا علیه خیلی وقت پیش در هفده یا هجده سالگی با مرحوم آقا استاد:

(. شخصی در حرم حالی به او  رفتیمتابستان یک ماهی، پانزده روزی، بیست روزی مشهد می بودیم )
 کرد و حالش عادی نبود.کرد، گریه میدست داده بود، خلاصه با امام رضا مناجات می

آقا، این عشق امام رضا بعضی را »گفت که: وقتی منزل آمده بودیم، اخوی، حاج ... به آقا می 
 «کند.دیوانه می

 ایشان فرمودند:  
 «کند!کند، کسی را دیوانه نمینه آقا! عشق امام رضا عقل را بیشتر می»

 2«قدَ خولِطوا و لَقدَ خالطََهُم أمرٌ عَظیمٌ.» 

  
  و آل محمداللهم صَلّ عَلیٰ محمدٍ 

                                           
 .1۴، ح 2۰، ص کِتابُ العَقلِ و الجَهلِ ، 1، ج الکافی 1

 :۳۰۳، ص و من خطبة له علیه السلام یصَف فیها المتقین 1۹۳، خطبه 1، ج نهج البلاغة 2

، روح مجرّد« “قَد خولِطوا و لقََد خالطََهُم أمرٌ عَظیمٌ.”یَنظُرُ إلیَهِمُ النّاظِرُ فیََحسَبهُُم مَرضَی و ما بِالقوَمِ مِن مَرَضٍ و یَقولُ: »
 :1۰۵ص 

نها دیوانه آ”گویند: که آنان ابداً مرضی ندارند و میها نگاه کنند، ایشان را مریض پندارند؛ درحالیچون مردم بدان»
آری، حقاًّ و تحقیقاً امر عظیمی با آنان درآمیخته است )و امور اعتباری “ هایشان خللی پیدا شده است.شده و در عقل

 «نمایند(.اندیش دیوانه میهای جزاف را از دستشان ربوده است؛ فلهذا به نظر عامّه مصلحتاندیشیو مصلحت
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